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رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی 


دکتر فتاح فتاحی وانانی 

دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر حسین صابری (نویسنده مسئول) 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

عهصصی() تمه‌طامه :اتصوظر 

دکتر محمدتقی فخلعی 


استاد دانشگاه فردوسی مشهد 


دراین جستا رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «ٍن آمیرالمومنین(ع) 2 برجل قد باع حراً فطع یده» با 
روش توصیفی‌تحلیلی از دو جنبهة جرم‌انگاری و مجازات جرم» بررسی شده است. فقهای متقدم دربارة ماهیت جرم و 
مجازات موضوع مذکور در روایت» سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی‌الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با 
مجازات قطع یا تعزیر را پيشنهاد کرده‌اند. فقهای متأخر این جرم را آدم‌ربایی با مجازات نامعین دانسته‌اند. این در حالی 
است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است. 
ین جرم را می‌توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به‌بردگیگرفتن انسان‌ها را در پی دارد. 
نافی اراده و محدودکنندة اختیار است و به بازدارندة محکمی همچون قطع ید و سهولت احرا نیاز دارد؛ به طوری که که 


بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق یابد. 


واژگان کلیدی: فروش انسان سرقت انسان آدم‌ربایی» تجارت انسان. 
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٩۵16 0۲ ۴۲66 ۷۲۵۵‏ عظ) ۵۶ »10۵1 ع) م6 عاوتها[ عتصقاع 0۶ ۸۵۵۳۵2 1۳۴6 
جممتاعصد وتصب‌ادو عط) ۵۶ )طونا عط) «1 


تصحصد۷ نطه))۴2 طم))د۳۴ 

-۷6۵۲] ۳۵۲0۲5 تشن عتحصهاع] ۵۶ ععامرت‌صزرط 4ص معمع با موز عتصصقاع؟ گم مامتتلهرهم تقاط بنیوظ 
ص۱2 ۵۶ رازه 

زه520 صتهعع۳۱ 

(تمطاه عصنا‌جممروعترم)) 4مططمه۷ز گه یهت نصا تعم۳۵0 دمعوع)۳:۵ ,ظ۲,وظ 

کعه,جصیتا هه حاجو خاتححورظ 

تععاط/۲۵ نطعه1 0محصصعطم]۷( 

مه ۶ه اتوهتنصنا (۲۵۲00۲۵ رمووم۳۵۶ظ ,12,طظ 

(۰ 

0 ۱۵۵ صقصط ۵ بصمتاه‌نمه معط مه و6وتتیاژ عتحصهاو؟ ۶ه طهمتمهره لهعناعهتم معط ورل‌بتای غصهوعدم فطل مر 
0عصتصفی جمع‌ها عقط رصقط فنط ۵۶ بت عمط فصه صتصتطصی-1ه تصش ما اطهنامه قع صقمطر عع ۵ ۵10و 
له امصجعب امن جع 2 طهمبطا عصصتی ۵۶ غصم‌صطفتصیام مصه متاهمتلمصتصتت ۵۶ وءمروه طاهها ص۶۲۵ 
حممناههط هتقو 2076 عمط صذ 4عصمتصمصه عصم‌حصطوتصاص مه مصصنت ۵۶ عتبااقد عط وه عع وه ,0مط)عجظ 
-طعتصیام ور وه عتععد1 به ۵ اه مصقط ات۱ عمط 0عومممبص عقط واعزعتاز تعتابعه عطا رعصته‌عصم م2 
مصقط ۲۷ جمنام‌داری مابااه‌وداه رتصعحصطعتصنام ور قه گم غیت صقط طن لتق چم جمتام‌تنی اجه 
ط حردصلن۱ مد عصنت ونط) 0ع۲ع0زعصی 2۲76 عنعزتاز تعاق1 عط1. ,اصه‌صاعتصتاص عم قه تتعفعا بم کلم نام 
عط 06012760 فقط صمتاحمه هنوو 2076 معط ۵۶ اععا معط رووع1مطاتهبعا ,اصه‌صطعتصای 0مصتمماع4صنا 
0 دم عظ هه عحصنت عنطا. ,عصعحصطوتصاج از قمع ۶ غیت صقط طز صقجط عم ه هصتللهه مد عصصنه 
276و 0۶ ۲۵۷۷۵ عط مه و16 ز ععصنه ناصم‌صطعنصتام ود وه که بت طاز۲۷ قهصته‌ط صعصصناط ۵۶ 1۳206 و2 
۶ 6عو» 4ص 0۶ تاه وج حل‌او کصع‌عاع ههمتاه ه وهعندا۲60 مه عمج عطا فا‌زاوع1 فصع ۱۷ معط فعنصعه 
باعصط مج بزهمرمتج ۶ مدا م۶ فصمت‌ت وی عط) فطل 4ععص عط )بامطذ۱۷ ۲6۵1۲260 و ذ تقطا 50 رحمناته‌ععه 


کعصنهظ صهحصت۱ دز 1۳206 وردص‌نک رعع‌صنعظ صفحص؟ ۵۶ اتعط1 رمع‌صنهظ فصن ۵۶ 9216 :16۷۵۲۵6 


فتاحی و دیگران؛ رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی/۱۲۳ 
موه 

مقدمه 

سنت در لغت به‌معنای طریقه (حوهری» ۲۱۳۸/۵ سیره (حمیری» ۲۹۰۲/۵ رویه (قرشی بنابی» 
۳ و حمع آن سنن (طریحی» ۲۰۸/۰ است. ازنظر ماهیت به سه قسم سنت قولی» فعلی» تقریری 
(عثمان»۱۸۳۱۱۸۱) که همان نفس عمل معصوم است (شاهرودی» ۰۱۵ تقسیم می‌شود که بخشی از 
احکام فقه اسلامی مستند به آن و در تمام فرّق اسلامی پس از قرآن کریم دومین منبع تشریم شناخته شده 
است و به‌عنوان یکی ازمنابع استنباط احکام شرعی استقاده می‌شود. 

آنچه مسلّم است تکية بیشتر بر سنت قولی معصومان(ع) است. در این زمینه کتب. مقالات و پایان‌نامه‌های 
فراوانی نگاشته شده است؛ اما گذشته از اقوال علی‌رغم اهمیت رفتارهای نبوی و معصومان(ع)» به این قسم 
از سنت کمتر توجه شده است. درحالی‌که فعل معصوم(ع) به‌عنوان الگوی عملی شریعت می‌تواند کمک 
شایان ذکری به فهم مسائل موضوعات» روش‌ها و شیوه‌های شرعی و برخورد با حوادث جاری باشد و منبع 
مفیدی برای فقها در استنباط احکام شرعی قرار گیرد. 

در عصر حاضر به‌دلیل دسترسی‌نداشتن به معصوم(ع)» این منبع ارزشمند از دسترس ما خارج شده 
است؛ اما همین بخش از افعال و شیوه‌های رفتاری که در دسترس ما قرار گرفته است» می‌تواند نقش مهمی 
در استنباط احکام شرعی داشته باشد. ازاین‌رو مواجهه فقها در این خصوص و نوع عملکرد فقها در برخورد با 
موضوع يا مسئله‌ای واحد در باب سنت فعلی حائز اهمیت است. بالاخص در اقتباس رویکردهای عملیاتی 
آنان در مواحه با سنت فعلی می‌تواند زوایای پنهان نظریات مختلف در این خصوص را آشکار کند. 

این مقاله با درنظرداشتن نقش بعثت و امامت در تعلیم و راهنمایی انسان‌ها؛ در پی کشف میزان اثرگذاری 
فعل معصومان(ع) در فرایند استنباط احکام شرعی در تمسک به روایت «انْ امیرالممنین(ع) اتی برجل قد 
باع حراً فقطع یده»۲ که بیانگر فعل معصوم(ع) است. می‌باشد و عملکرد فقها در این خصوص بررسی و 
نوع حکم صادرشده در این مورد بیان و نحوة برداشت فقها در برخورد با این روایت در ابعاد جرم‌انگاری و 


محازات این حرم بررسی و درنهایت وحوه تشابه و تمایز بین فتاوا تبیین می‌شود. 


۰ آراء فقها 

فقها در تمسک به روایت مذ کور و مویدات آن در ابواب متفاوتی همچون باب حدالمحارب (طوسی» النهاية, 
باب حد من سرق حراً فباعه (کلینی, الکافی» ۲۲۹/۷ )؛ باب الحد فی السرقة و... و الفساد فی‌الارضین 
(طوسی» ۱۴۰ الخلاف» ۱۱۳/۱۰)؛ فی‌المسروق (صاحب‌جواهر ۵۱۰/۴۱؛ شهید انی» مسالک الافهام, 


۱. طوسی. تهذیب الاحکام» ۰۱۱۳/۱۰ 


۴ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 


بو 


۴ فاضل هندی. ۵۷۳/۱۰؛ طباطباتی. ۱۱۳/۱۶)؛ باب حد السرقة (محلسی اول» ۲۰۸/۱۰)؛ هل 
حراً آو حرة فباعها (هاشمی شاهرودی» مقالات الفقهية. ۱۲۲)؛ |ذا اختطف شخص انساناً فشق بطنه و آخذ 
بعض آعضانه (حمعی از مولفان. ۵۰/۲۱) و آدم‌ربایی (محقق داماد. ۲۷۱/۴ مباحث مختلفی را با بیان 
مجازات‌های قطع يا تعزیر برای این جرم بیان کرده‌اند. 
2 مجازات قطع 
برخی از فقها با جرم‌انگاری متفاوتی از این جرم و تعیین مجازات قطع برای آن» به بیان دیدگاه‌های خود 
پرداخته‌اند که آراء دلایل آرا و بسط نظر ایشان بیان می‌شود. 

شیخ طوسی: اولین کسی که در این خصوص سخن به میان آورده. شیخ طوسی انتتت: شیخ در خلاف 
می‌گوید: اگر حر صغیری دزدیده شود. مجازاتش قطع نیست و این از اصحاب ما روایت شده و دلیلش 
احماع و اخبار است که می‌گوید قطع واجب نیست» مگر در ربع دینار و بیشتر از آن و حر قیمتی ندارد 
(4۲۸/۵): سپس وی در مبسوط می‌گوید: اگر حر صغیری دزدیده شود. از اصحاب ما روایت شده است که 
محازاتش قطع است. در آخر کلام؛ ایشان بیان می‌کند که محازات این سرقت قطع است (۳۱/۸). در پایان 
ایشان در کتاب نهایه می‌گوید: اگر کسی حری را بدزدد سپس بفروشد. بر او قطع ید واحب می‌شود؛ زیرا او 
از مفسدان در زمین است (۲ ۲ ۷). 

علامه حلی: علامه در قواعد می‌گوید: دست سارق حر صغیر قطع نمی‌شود و اگر او را بفروشد به‌سبب 
ایحاد فساد دستش قطع می‌شود واگر او را نفروشد» تأدیب و محازات می‌شود (۵۵۵/۳). ایشان در کتاب 
تبصرةالمتعلمین بیان می‌کند: فروشندة مملوک و حر؛ دستش قطع می‌شود (۱۸۹) و در کتاب تحریرالاحکام 
قطع دست نخواهد بود؛ چه حر صغیر باشد چه کبیر بلکه اگر حر صغیر دزدیده شود و سپس به‌فروش برسد» 
سارق به‌سبب جلوگیری و تکرارنکردن آن در آینده قطع ید می‌شود (۳۹۷/۵) و در کتاب مختلف می‌گوید: 
اگر کسی حر را بدزد و سپس بفروشد. واجب است بر او قطع ید شود؛ زیرا او از مفسدان در زمین است و 
این قول را» قول مشهور بیان می‌کند. 

شهید ثانی: شهید ثانی در روضه بیان می‌کند: سارقی حر ولو حر صغیر قطع ید نمی‌شود؛ زیرا این عمل 
مصداق سرقت مال نیست و اگر سارق حره حر را بفروشد» برخی مجازاتش را قطع دست بیان کرده‌اند و این 
قطع» حزای مفسدبودن او است نه سارق‌بودن وی. ایراد واردشده بر این قول چنین است که این قول به‌سیب 


ضمن بیان قول دیگری در توجیه قطع دست سارق حر بیان می‌کند: وجوب قطع در سرقت به‌دلیل حراست 


فتاحی و دیگران؛ رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی /۱۲۵ 
بیان‌شده را تمام نمی‌داند. دلیل رد اين سخن را این‌گونه بیان می‌کند که حکم قطع در سارق» معلّق بر مال 
خاص و سرقت بر وجه خاص است و امکان اثبات اين دو» مال خاص و وحه خاص در حرّ وجود ندارد. 
ازاین‌رو این دلیل کامل نیست؛ زیرا مطلق صیانت مال در باب سرقت مدنظر نیست؛ بلکه مقصود. مال خاص 
مدنظر است؛ یعنی مالی که ارزش آن ربع دینار وبر وجه خاص یعنی در سرّ و خفا باشد و به سرقت برود. پس 

ایشان در کتاب مسالک ضمن بیان اختلاف در حکم سارق حر که برخی قائل به مجازات قطع و برخی 
قائل به قطع‌نکردن شده‌اند. بیان می‌کند که شیخ و جماعتی مجازات قطع را پذیرفته‌اند نه ازنظر سرقت مال» 
بلکه ازنظر ایجاد فساد در زمین و برای اولینباردلیل این نظر را روایت «آن آمیرالممنین(ع) آنی برجل قد باع 
حرا فقطع یده» بیان می‌کند و سخن شیخ را با این روایت تأبید می‌کند. سپس مباحث قبلی خود در کتاب 
روضه را بازگو کرده و به این نکته می‌پردازد که اگر این حکم از سوی شیخ پذیرفته شده دیگر نظر ایشان در باب 
فرق بین سرقت حر کبیر و صغیر پذیرفته نیست و حکم هر دو یکی است (۵۰۱/۱۴) و قائل به اطلاق‌گیری 
از روایت است (حر چه صغیر باشد» چه کبیر) و در آخر کلام خود. مجازات قطع از باب مفسد فی‌الارض 
را بیان می‌کند و آن را صحیح نمی‌داند. سپس کلام شیخ که در کتاب مختلف از ایشان نقل شده است که 
می‌گوید«حکم قطع به خاطر حراست از نفس است که از حراست مال اولی است وقتی در حراست مال قطع 
دست باشد, در حراست نفس به طریق اولی قطع جاری می‌شود». را بیان می‌کند و اين نوع قباس را صحیح 
ندانسته و بیان می‌کند: حکم در سرقت به‌سبب وحود مال مخصوصی است و مطلق صیانت که در اینجا به 
نفس تسری داده شده» در اطلاق نصوص محهول الاراده ات نان افزون بر آنکه در سرقت» شرایط دیگری علاوه 
بر صیانت وجود دارد که امکان تسری حکم به نفس را ایجاد نمی‌کند. 

اردبیلی: ایشان در کتاب مجمع الفائدة بیان می‌دارد: اگر مسروق حر باشد» محازاتش قطع نیست؛ 
زیرا سرقتِ حر نه عرفاً و نه شرعاً سرقت تلقی نمی‌شود و اگر مجازات» قطع گفته شده است» از باب دفع 
فساد است؛ زیرا فساد و فتنه اشد از قتل است و اگر قتل باعث قصاص و قتل شود بعید نیست فساد هم 
باعث قصاص و قتل شود. سپس روایت سکونی در این خصوص را ذکر می‌کند که: «عن آبی‌عبدالله(ع) ان 
آمیرالمزمنین(ع) آتی برجل قد باع حراً فقطع یده». سپس ایشان بیان می‌کند که دلیل اولی که دست سارق 
حررا به‌سبب سرقتش قطع می‌کنند» تام نیست و اصل هم نبود سرقت این عمل است» مگر اينکه این عمل 
را عرفاً و شرعاً سرقت بدانیم و به‌واسط اين کار مجازات قطع را اعمال کنیم که این سخن جای تأمل دارد 


۱. و یزیّده رواية السکونی عن آبی عبداللّه علیه السلام: «آن آمیرالمزمنین(ع) آتی برجل قد باع حرأ فقطع یده». 


۶ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 


ی 


طباطبائی حاثری: صاحب‌ریاض, مسائل در این خصوص را بیان می‌کند: اگر مسروق حر باشد و سارق 


.)۲ ۳/۱۳( 


او را بفروشد. دست سارق قطع می‌شود و در این زمینه ضمن ادای بر شهرت می‌گوید: نصوص مستفیض 
دراین‌باره وجود دارد که قوی‌ترین آن‌ها «نْ آمیرالمزمنین(ع) اتی برجل قد باع حرا فقطع یده» است و باید 
گفت که این قطع نه از باب سرقت که از باب ایجاد فساد است. سپس اشکالی بیان می‌کند که اگر این مورد 
از باب فساد است. مجازاتش اختیار امام در یکی از سه مجازات است نه تعیین قطع و می‌گوید: این تعیین از 
باب خصوصیتی است که در این جرم وجود دارد و این حرم را از قاعدة حد مفسد خارج می‌کند و اين بیان 
برخاسته از روایت مذکور و دیگر روایت‌ها است که در این زمینه بیان شده است (۱۱۲/۱۲۱). 

فاضل هندی: فاضل هندی در این خصوص بیان می‌کند: سارق حر صغیر محازاتش به‌سبب ایحاد 
فساد قطع است؛ آگر او را بفروشد و راجع به این حکم به روایت مذکور" و مزیدات آن استناد می‌کند» سپس 
می‌گوید: شیخ در خلاف و مبسوط؛ این حکم را مقید به صغر بیان می‌کند و ادامه می‌دهد بدین صورت که 
این تقیید باوجود اطلاق روایت اول بیان شده است. سپس ایشان حالتی را بیان می‌کند که درصورت که حری 
را بدزدد و او را نفروشد. به آنچه حاکم صلاح بداند مجرم تأدیب و عقوبت می‌شود و ازنظر ایشان این حرم 
دارای دو رکن سرقت و فروش است و در صورت تحقق هر دورکن مجازاتش قطع است و نبود هریک از ارکان 
جرم. مجازات جاری نمی‌شود و این حکم را به‌سبب اختصاص روایت و مزیدات آن به بیع بیان می‌دارد 
(فاضل هندی» ۵۷۳/۱۰). 

خوانساری: ایشان بیان می‌کند: بیع حر و مجازات آن این است که ید بایم به‌سبب دفع فساد قطع می‌شود 
به‌دلیل روایت" و مویدات آن. سپس ایشان نکته‌ای را در خصوص قولی که قطع را نه به عنوان حد بلکه از 
باب فساد می‌داند» بیان می‌کند: اولاًثر عملی بر این سخن مترتب نیست. افزون بر اينکه این سخن نیز به 
یک کبرای حکمیه دارد و آن این است که فساد. سبب و دلیلی برای قطع باشد و برای این سخن دلیلی وجود 
ندارد؛ ثانیاً مانعی برای این وجود ندارد که بیع حر به‌منزلة سرقت باشد (۷/۷ع۱). 

مرعشی: ایشان بیان می‌دارد سرقتی که همراه فروش حر باشد» به‌سبب ایجاد فساد مجازاتش قطع است 
و اخباری در این خصوص وحود دارد که یکی از آن‌ها» روایت* مذکور است و این روایت و دیگر نصوص. 
فرقی بین صغیر و کبیر به‌دلیل اطلاقشان در این خصوص قائل نیستند. سپس قول شیخ طوسی که این جرم را 
مقید به صغر حر کرده بود. بیان می‌کند و دلیل شیخ که در این خصوص بیان کرده بود که کبیر به‌علت اینکه 


۱. لقول الصادق(ع) فی خبر السکونی: ان آمیر الممنین علیه السلام اتی برجلي قد باع حرافقطع یده. 

۲ همان. 

۳. لرواية السکونی عن آبی‌عبدالله(ع): «أنَ آمیرالمزمنین صلوات‌الله علیه اتی برجل قد باع حرّا فقطع یده». 

6 منها موتقة السکونی: عن علی‌بن|براهیم» عن آبیه. عن النوفلی» عن السکونی» عن آبی عبداللّه (ع أن آمیرالمزمنین(ع) اتی برجل قد باع حرّا فقطع یده. 


فتاحی و دیگران؛ رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی /۱۲۷ 


مه 


غالبا از خودش محافظت می‌کند و امکان فروشش نیست. را با اين توضیح رد کرده است: «دلیل مجازات 
قطع» ازبین‌بردن فساد است نه احرای حد؛ لذا وقتی دلیل این شد فرقی بین کبیر و صغیر وحود ندارد» و سپس 
قولی که قطع را به‌سبب حراست مال بیان و به حراست نفس تسری می‌داد؛ با اين بیان که این نحوة تسری 
حکم از باب تنقیح مخرج است و این نوع از قیاس‌ها در مذهب شیعه باطل است. مخدوش می‌کند (۱۹۲). 

وین : آیشان بیان می کته فرکنن اسان ارادی را روشله جه کییر باشتن حه:ضعی؟ مکی جاشد. با 
منث. دستش قطع می‌شود و دلیل این حکم را روایت مذکور و مزیدات آن" ذکر می‌کند (مبانی تكملة 
المنهاج ۳۸۶/۹۱). 

شاهرودی: ایشان بیان می‌کند که در خصوص حکم سرقت حرّ فروخته‌شده روایات متعدی وجود دارد؛ 
ازحمله روایت مذکور که در سندش نوفلی وجود دارد. سپس اقوال فقها را در ذیل روایت بیان و تبیین می‌کند 
که از مجموع این کلمات و روایات مذکور مشخص می‌شود که قطع به ملاک افساد فی‌الارض است. سپس 
ایشان ذکر می‌کند که این حمل» برخلاف صریح روایات این بخش است؛ زیرا روایات بر سرقت‌بودن این 
حرم اشاره دارند ونمی‌شود این حرم را افساد در زمین دانست. سپس در ادامه بیان می‌کند: در فرض تمام‌بودن 
سند این روایات» اولی این است که به مضمون روایت تعبد داشت و در خصوص این روایات» شروط لازم 
برای سرقت اموال معتبر نیست و در سرقت و فروش حرء خروح تخصصی از سرقت وجود دارد و منظور از 
این سرقت. سرقت به‌معنای مجازی آن است نه معنای حقیقی آن. 

سپس ایشان به سخن فقها که این جرم را افساد در زمین می‌داند» اشاره و بیان می‌کند: ادعای اطلاق‌گیری 
از عنوان مفسد در زمین و تعمیم آن به این حرم؛ ادعای درستی نیست؛ زیرا بر فروض صحیحبودن؛ این ادعا 
فقط شامل مفسد در زمین به‌معنای خاص آن یعنی تحاوز بر نفوس اعراض و اموال می‌شود. نه مطلق فساد 
که فساد اخلاقی» فکری و عقیدتی و مانند آن را در بر می‌گیرد و سخن فقهایی که در این خصوص حکم 
به افساد در زمین کرده‌اند. بیشتر از معنای خاص این عنوان» چیزی در بر نمی‌گیرد؛ زیرا آیةٌ مبارکه‌ای که 
دراین‌باره وجود دارد واضح است و نمی‌توان جرم دیگری را تحت‌عنوان افساد در زمین تعریف کرد؛ لذا در این 
خصوص بیان شد که منظور از افساد در زمین افساد به‌نحو تجاوز: ظلم و تعدی بر دیگران با سرقت و دیگر 
حرایم است نه مطلق فساد؛ ازاین‌رو مصادیق افساد در زمین که موضوعی است برای حریان حد مذکور فقط 
محاربه است و بستن راه‌ها و امکان تسری به دیگر جرایم وجود ندارد. پس جرم مذکور در حوزة جرم‌شناسی؛ 
افساد در زمین تلقی نمی‌شود (هاشمی شاهرودی قراءات فقهية معاصرة. ۲۰۱/۱ ۲۵۱ ). 

ایشان در حای دیگر به همین موضوع اشاره و بیان می‌کند: انصاف این است که جرم‌انگاری این موضوع 
۱. و تدل علی ذلك معتبرة السکونی عن آبی‌عبداللّه(ع): «أَنْ آمیرالمزمنین(ع) اتی برجل قد باع حرّا فقطع یده». 


۲. و تزیدها رواية سفیان الثوری علی رواية محمدبن‌یعقوب و رواية طریف ابن‌سنان الثوری علی رواية الصدوق و الشیخ. قال: سألت جعفربن محمد(ع) عن رجل 
سرق حرة فباعها قال: «فقال: فیها آربعة حدود. أما لها فسارق تقطع یده» الحدیث. 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 
تحت‌عنوان افساد در زمین 0 است و در روایات مذکور در این زمینه شاهدی برای آن 
وجود ندارد؛ بلکه ظاهر روایات» ثبوت قطع را به‌سبب سرقت بیان می‌کند و تناسب بین حکم و موضوع و 
سیاق روایات و صراحت برخی از آن‌ها این موضوع را تأیید می‌کند و از آن بالاتر اينکه قطع ید اصطلاحی 
است برای حد سرقت نه محارب يا مفسد درزمین‌بودن و واضح است که سرقت حر و فروشش را تحت‌عنوان 
مفسدشمردن» صحیح نیست و امری فاسد است و دلیل اينکه شیخ و دیگران این نوع بیان را داشته‌اند به‌سبب 
دفع این اشکال است که حر قابلیت ملکیت و مالیت را ندارد و شرط رسیدن به نصاب مسروق را به خود 
نمی‌پذیرد و با بیان افساد در زمین‌بودن این جرم. مشکل حل نشده و مشکل دیگری نیز به وجود می‌آید که 
فساد سرقت نیست. پس در دفع اشکال بهتر این است که بگویم که شرط نصاب در مسروق» مختص اموال 
مسروقه است نه همه مسروقه‌ها» پس عمومات قطع سارق در غیر از اموال مسروق بر حجیتش باقی می‌ماند 
و درصورتی‌که این سخن پذیرفته نشود باید گفت: در فرض صحت حمل مفسد در زمین بر این جرم. باید 
افساد در زمین را تعمیم داد به‌معنای تجاوز بر اموال نفس‌ها ولو به غیر از شهر سلاح و محاربه نه مطلق افساد 
با تمام خصوصیات آنکه قابلیت تعمیم دارد و جرم مذکور را در بر می‌گیرد (همو مقالات فقهیه ۱۲۱). 
۱ ۲ محازات تعزیر 
برخی دیگر از فقها با تعیین مجازات تعزیر برای این جرم به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند که آرا؛ دلایل آرا 
و بسط نظر ایشان بیان می‌شود. 

امام خمینی: امام بیان می‌کند که اگر حرّ کبیر یا صغیر راء مرد باشد یا زن» بدزدد. ازنظر حد. قطع 
نمی‌شود. پس آیا جهت دفع فساد. قطع می‌شود (يا نه6؟ بعضی گفته‌اند: بلی و برای این حکم روایتی را بیان 
کرده‌اند؛ ولی احوط. ترک قطع و تعزیر او است به آنچه که حاکم صلاح می‌داند (تحریر الوسیلت. ۲۹/۶ ۲). 

سبزواری: ایشان بیان می‌کند که اگر حری؛ چه کبیر چه صغیر دزدیده شود. دست سارق قطع نمی‌شود 
و حاکم شرع به آنچه تشخیص دهد او را تعزیر می‌کند و اگر مسروق را بفروشد. مجازاتش قطع است و این 
حکم به‌سبب روایت مذکور ! است (۸۳/۲۸). 

تبریزی: آیت‌الله تبریزی بیان کرده است که اگر حر مسروقی فروخته شود. مجازاتش قطع دست نیست. 
سپس ایشان به نقل سخن دیگران پرداخته و بیان می‌کند که آنچه فقها در خصوص مجازات قطع بیان می‌کنند 
به‌دلیل استدلال به معتبر سکونی است و دیگر روایات آن را تأیید می‌کند و این روایت قابل تقیید نیست 
(۳6۰). 

لنکرانی: ایشان بیان می‌کند: اگر حری چه صغیر چه کبیر مزنث یا مذکر» دزدیده شود. مجازاتش قطع 


۱. لجملة من الاخبار نسب الی المشهور العمل بهاء فعن الصادق(ع) فی موثق السکونی: «ان آمیرالمزمنین(ع) آتی برجل قد باع حراه فقطع یده). 


فتاحی و دیگران؛ رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی/۱۲۹ 
که در سرقث لغتاً وغرفاً مالیت هسروق؛ شرط 0 
در این خصوص را بیان می‌کند که فقها تحت‌عنوان «اذا سرق الحر فباعه» به این موضوع پرداخته‌اند و مستند 
سخن ایشان. روایات" متعددی است. بعد از آن به سخن در باب این روایات می‌پردازد که بعد از وحود اشتباه 
در راوی این روایت‌ها که بر کسی پوشیده نیست. بیان می‌شود که اولا یا با ملاحظة اين روایات حکم قطع 
ثابت می‌شود یا خیر؟ ثانیً روایات مذکور ضعیف است و شهرت هم جبران این ضعف را نمی‌کند و اصل 
شهرت فتوای شیخ در نهایه که در کتاب خلاف از اين فتوا عدول کرده است. افزون بر این روایت سکونی؛ 
هیچ اشاره‌ای به سرقت حر ندارد و فقط از بیع حر سخن می‌گوید و قطع یدی اگر هست به‌سبب سرقت 
نیست؟؛ بلکه به‌دلیل فساد است و عنوان بیع حر به خودی‌خود در ردیف سرقت. مجازاتش قطع ید است بدون 
اینکه این جرم از مصادیق فسادی باشد که مجازاتش بر اساس آية قرآن تخییر امام در یکی از مجازات‌ها باشد» 


همچنین این روایات اطلاق دارد و مقید به جیزی نیست (0۵1۸). 


۲ ابعاد روایت سکونی 

باتوحه‌به مطالب مذکور استنباط می‌شود که مواجهة فقها با روایت «انّ آمیرالمومنین (ع) آتی برجل قد باع 
حرأٌ فقطع یده»» در دو بعد جرم‌انگاری» مجازات و دلایل آن به شرح زیر می‌تواند بررسی شود. 

۲ جرم‌انگاری 

در زمینة جرم‌انگاری این روایت در آراء فقها عناوینی همچون سرقت. مفسدفی‌الارض بیع و آدم‌ربایی بیان 
هی شوگ: 

آ. سرقت: اولین کسی که این جرم را تحت‌عنوان سرقت بیان می‌کند شیخ طوسی است. ایشان 
تحت‌عناوین «اگر حر صغیری را بدزدد» (تهذیب الاحکام» 4۲۸/۵؛ المبسوط. ۳۱/۸) و «اگر کسی حری را 
بدزدد» (النهاية ۰۷۲۲ به‌سرقت‌بودن این جرم را تحت‌عنوان سرقت جرم‌انگاری می‌کند. سپس به‌تبعیت از 
ایشان, دیگر فقها با عناوینی همچون «سارق حر» (علامه حلی» قواعد الحکام. ۵۵۵/۳؛ همان» ۹/۹ ۲؛ 
شهید اول» ۲ ۲؛ شهید ثانی» الروضة البهيت ۱۲۰۱/۹ ۲۰؛ فاضل هندی» ۷۳/۱۰؛ شوشتری» ۱۷۸/۱۱) و 
«لو مسروق حرٌ» (علامه حلی؛ تحریر الاحکام. ۳0۷/۵؛ طباطبائی» ۱۱۲/۱۲؛ صاحب‌جواهر» ۵۱۰/۶۱) و 
«لوسرق حرآ» (سبزواری؛ ۸۳/۲۸؛ خمینی» تحریر الوسيلة. 4۸1/۲؛ فاضل موحدی لنکرانی» 4۸ ۵؛ نحفی 
مرعشی. ۱۹۳) و «فی سرقة الحرّ» (گلپایگانی. ۷۳ و «انه سرقة عرفاً و شرعاٌ..» (مقدس اردبیلی. 
۳ ) )و «والحق أنّه لایبعد الصدق عرفاً و السارق عند العرف أعم ممّن سرق مالا آو انسانا» (موسوی 
اردبیلی. ۲۱۲/۳). این جرم را سرقت بیان می‌کنند. 


ب. مفسدفی‌الارض: شیخ طوسی در کتاب نهایه صمن بیان این جرم در زمرة سرقت» در کنار 


۱. رواية السکونی» عن آبی عبدالله(علیه السَلام) أَنْآمیرالمزمنین(علیه الَلام) آتی برجل قد باع حرا فقطع یده. 


۰ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 
سرقت‌پنداشتن این جرم. عنوان مفسد در زمین‌بودن سارقی حرا را نیز برای آن بر می‌گزیند (۷۲۲). دیگر 
فقها نیز در کتب فقهی خویش عنوان مفسدفی‌الارض را برای این جرم برگزیده‌اند (قطب راوندی» ۳۸۸/۲؛ 
ابن ادریس. ۶۳ قطب‌الدین کیدری» ۰۰۳۵ محقق حلی؛ نکت النهایة ۳۳۳ علامه حلی. قواعد 
الأحکام» ۲6۹/۹؛ نجفی مرعشی» ۱۹۱؛ موسوی اردبیلی» ۲۰۸/۳). 
فصل «فی السرق و حده» دربارة فروش زن آزاد توسط زوجش, این بحث را با عبارت «من باع حره» بیان 
المنهاج. ۳۸6/6 همو تکملة المنهاج» ۵۱؛ فاضل موحدی لنکرانی. ۵۵۱؛ وحید خراسانی. ۹۸/۳؟؛ 
روحانی» ۰۲۹۳ فیاضء ۰/۳ ۳۱ طبسی. ۳ وبیع الحر المسروق (نحفی مرعشی» ۳۰ این عنوان 
را به فعل مذکور تسری می‌دهند و ذیل این عنوان آن را بیان می‌کنند. 

د. آدم‌ربایی: اولین فقیهی که عنوان آدم‌ربایی را برای جرم مذکور به‌استناد روایت مذکور به کار برده 
بیان کرده آمتتا: 
۰۲ ۲: محازات 
مبحث دومی که در این خصوص در آراء فقها تحلی پیدا کرده و فقها به آن پرداخته‌اند مربوط به محازات و 
به این مجازات چند حالت در کتب فقهی فقها به چشم می‌خورد: مجازات به ملاک سرقت؛ مجازات به 
ملاک مفسدبودن؛ محازات به ملاک دفع فساد: ۱. مجازات قطع ۲. مجازات تعزیر؛ مجازات به ملاک بیع 
حر که در خصوص هریک. فقها آرا و ادلهٌ مختلفی به شرح ذیل بیان کرده‌اند. 

محازات به ملاک سرقت: برخی گفته‌اند: «آگر فرد آزاد صغیری را بدزدده حکمش قطع دست نیست و 
اصحاب ما عدم قطع را روایت کرده‌اند. دلیل ما این است که اجماع فرقة امامیه و اخبار ایشان بر این است که 
قطع دست در ربع دینار به بالا است» درحالی که نمی‌توان برای حر قیمتی تعیین کرد و گفتهُ پیامبر که قطع در 
ربع دینار است نیز بر این دلالت دارد؛ زیرا مراد ایشان چیزی است که ارزش آن ربع دینار باشد و شخص آزاد 
[آن‌قدر والاست که قیمتی ندارد» (طوسی. تهذیب الاحکام. ۵ )+ برخی دیگر بیان می‌دارند: ((دست 


سارق حر صغیر قطع نمی‌شود. اگر او را نفروشد» تأدیب و محازات می‌شود) (عللامه حلی. قواعد الاحکام 


۱ لاله من المفسدین فی الأرض. 


۲. ربودن (قرشی بنابی» ۲۶۳/۲). 


فتاحی و دیگران؛ رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی/۱ ۱۳ 


مه 


برخی دیگر گفته‌اند: اگر حر را بدزدد و نفروشد به آنچه حاکم تشخیص دهد تأدیب می‌شود (نحفی 


.)۵۳ 


مرعشیء ۱۹6؛ صاحب حواهر ۵۱۰/4۱؛ فاضل هندیء ۵۷۳/۱۰). برخی دیگر با همین فرض بیان داشته‌اند 
که به آنچه حاکم تشخیص دهد تعزیر می‌شوند (سبزواری» ۸۳/۲۸). 

برخی دیگر بیان داشته‌اند که به‌واسط سرقت قطع ید نمی‌شوند (شوشتری» ۱1۷/۱۱؛ ترحینی عاملی؛ 
۹ زیرا حر. مال نیست و سرقت مال شرط ثبوت حد قطع است (همان). 

ب. مجازات به ملااک مفسدبودن: در این زمینه برخی گفته‌اند: «اگر کسی حری را بدزدد. سپس بفروشد 
بر او قطع ید واجب می‌شود؛ زیرا او از مفسدان در زمین است (طوسی النهايت ۷۲۲؛ علامه حلی» ۲۴۹/۹؛ 
این‌ادریس ۳۹۹/۳). در همین مورد بیان شده است که «قول مشهور. همین قول است؛ زیرا علت وحوب 
قطع در دزدي مال» صیانت و حفاظت آن است. درحالی‌که حفاظت نفس اولی است؛ لذا به‌طریق اولی 
باید در آن» قطع واجب باشد. نه از این جهت که او دزد مال است. بلکه آزاین‌رو که مفسدفی‌الارض است». 

جح مجازات به ملاک دفع فساد: در این خصوص صمن بیان این موضوع که قطع به‌سبب دفع فساد است 
نه مفسدفی‌الارض‌بود»؛ سخن فقها این فساد را ناشی ازجهار حالت به تصویر می‌کشاند که در سه حالت اول 
آن» مجازات قطع ید ودر حالت چهارم. مجازات تعزیر است که به این شرح بیان می‌شود: فساد ناشی از بیع 
حر؛ فساد ناشی از سرقت و بیع؛ فساد به‌صورت مستقل؛ فساد ناشی از سرقت. 

مجازات قطع: در حالت اول که فساد ناشی از بیع حر است برخی بیان کرده‌اند: «کسی‌که زنی آزاد 
راء چه زن خودش باشد چه بیگانه. بفروشد دستش بریده می‌شود؛ زیرا در زمين فساد ایحاد کرده است» 
(ابوالصلاح حلبی. ۴۱۲). برخی دیگر با همین ملاک و بدون مقیدکردن آن به جنسیت خاصی (زن یا مرد)؛ 
بیان کرده‌اند: «در بیع حر به‌سبب دفع فساد دست بایع قطع می‌شود» (خوانساری» ۱۴۷/۷). برخی دیگر 
این گونه بیان کرده‌اند که «اگر مسروق حر باشد و سارق او را بفروشد. به‌دلیل فساد ناشی از بیع دستش قطع 
می‌شود (صاحب‌حواهن ۵۱۰/۴۱). 

در حالت دوم فساد ناشی از سرقت و بیع» برخی بیان کرده‌اند که «دست سارق حر قطع نمی‌شود» پس 
اگر حر را بفروشد به‌سبب ایجاد فساد در زمین مجازاتش قطع است (شهید اول. ۲۶۲) و دست سارق حر 
صغیر قطع نمی‌شود و اگر او را بفروشد به‌دلیل ایجاد فساد دستش قطع می‌شود (علامه حلی» قواعد الاحکام. 
۳ و دست سارق فروشندة حر به‌سبب ایجاد فساد قطع می‌شود (محقق حلی» المختصر النافع؛ 
۸۱) )و اگر حری را بدزدند سپس بفروشند به‌سبب دفع فساد» مجازاتش قطع است (همو شرایع الاسلام, 
۶۰/۴ و سارق فروشندة حر صغیر دستش به‌سبب ایجاد فساد قطع می‌شود (فاضل هندی» ۵۷۳/۱۰) و 


۳ تشریه فقه و اصول, سال پنجاه و چهارم. شماره ۱. شمارة پیایی ۱۲۸ 


ی 


در حالت سوم که مستقللاً مجازات به دفع فساد بر می‌گردد. برخی گفته‌اند که«اگر کسی حری را بدزدد. 


۹۳ 


مجازاتش قطع نیست؛ زیرا سرقت حر نه عرفاً ون شرعاً سرقت تلقی نمی‌شود و اگر مجازات قطع گفته شده؛ 
از باب دفع فساد است» (مقدس اردبیلی؛ 4۳/۱۳ ۲). 

سمازان قفوم هر خالت خر که شیاه کاقی از سرقت هر اس ی بان کر داند که اک کییر 
یا صغیر ره مرد باشد یا زن, بدزدد ازنظر حد قطع نمی‌شود. پس آیا جهت دفع فساد. قطع می‌شود (یا نه)؟ 
بعضی گفته‌اند: بلی و برای آن به روایتی استناد کرده‌اند؛ ولی احوط ترک قطم و تعزیر او است به آنچه که 
حاکم صلاح می‌داند (خمینی» تحریر الوسبلة ۲۲۹/۴). 

د. مجازات به ملاک بیع حر: در خصوص مجازات از جانب بیع حر و نه فساد ناشی از بیع حر» برخی 
بیان کرده‌اند: «کسی که انسان آزادی را بفروشد. صغیر باشد یا کبیر» مرد باشد یا زن» دستش بریده می‌شود 
(خویی» مبانی تکملة المنهاج. ۳۸۹/4۱). برخی دیگر بیان کرده‌اند: «فروشندة مملوک و حر دستش قطع 
می‌شود» (طبسی» ۱۳). 

بر اساس مطالب مذکور بیان می‌شود که استناد به روایت «ان آمیرالمزمنین (ع) آتی برجل قد باع حرأ 
فقطع یده» بر فرض صحت سند آن» نیاز به پیچیدگی‌های فوق نیست و می‌توان این‌گونه بیان کرد که به‌علت 
جرم‌انگاری و تعیین مجازات این جرم از سوی فقهای متقدم در قالب جرم سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ 
حرم مفسدفی‌الارض و تعیین مجازات قطع ید؛ حرم دفع فساد با مجازات قطع یاتعزیر بیان و از سوی فقهای 
متأخر جرم‌انگاری تحت‌عنوان جرم آدم‌ربایی و عدم تعیین مجازات آن بیان شده است؛ این در حالی است 
که صراحت روایت جرم‌انگاری آن را بیع حر» بیان کرده و مجازات «قطع ید» را برای آن بیان کرده است؛ 
ازاین‌رو آنچه به‌نظر می‌رسد مددگرفتن فقها از آراء فقهای متقدم (عمل فقها) و توحه‌نکردن به روایت فوق 
برفه میگ 

این تقیّد فقها به آراء فقهای متقدم بالاخص فتوای شیخ طوسی و ادلهٌ مطرح‌شده از سوی ایشان و دیگر 
فقها سبب شده است که فقهای بعد از ایشان در توجیه ری ایشان برآمده و به بسط نظر ایشان و دیگر فقها 
بپردازند. حال آنکه در عصر جدید جرایمی که نسبت به حقوق انسان‌ها بالاخص جرایم نافی ارادة انسان و 
محدود و محصورکنندة اختیار او نیاز به بازدارندة محکمی همچون قطع ید؛ آن هم بدون اعمال شروط زیادی 
که در سرقت مال مدنظر است؛ می‌باشد و کثرت احیای به بردگی‌گرفتن انسان‌ها که بیشتر ناشی از تجارت 
انسان است. می‌توان این جرم را تحت‌عنوان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد و از این قوة قاهره 
به‌عنوان بازدارنده‌ای برای ایجاد آسایش روانی و اجتماعی در جوامع بشری استفاده کرد. 


فتاحی و دیگران؛ رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی /۱۳۳ 


موه 
نتیجه‌کیری 
۱. فقها در نظرات اصولی خود قائل به عدم اطلاق احادیث حاکی از سنت فعلی هستند و بیشتر بر قدر متیقن 
آن تأأکید دارند؛ اما در عمل علاوه بر توجه‌نکردن به اين نظر در بُعد حکم و مصداق قائل به اطلاق روایت 
«آن آمیرالمزمنین (ع) آتی برجل قد باع حرَا فقطع یده» هستند و تنها موردی که اطلاق مصداقی را به بیان 
و فروش حر را مقیّد به صغر می‌داند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط است که در کتاب نهایه از این نظر خود 
عدول می‌کند. 


یث نتوانسته‌اند از این حدیث چشم‌پوشی کنند و برخی به‌صراحت ضمن پذیرش ضعف در حدیث. دلیل 

فقهای معاصر به رأی متفاوت از رآی فقهای متقدم رسیده‌اند؛ اما در بیان فتوا محطاطانه برخورد و در 
کنار نظر خویش نظر فقهای متقدم را نیز بیان کرده‌اند. دربارهةٌ جرم‌انگاری این روایت»؛ عملکرد فقها جندین 
سیر تاریخی دارد: 

. اولین دوره که از زمان شیخ طوسی شروع شده و با تکیه بر رابطه علت و معلولی آن هم با برهان آنی از 
مجازات قطع به جرم سرقت رسیده‌اند. 

ب. دورة دوم که دسترسی به منابع گسترده‌تر و تعارض جرم‌انگاری با نص برخی ادلة شرعی و نقلی 
مشخص شده و با قیاس و دیگر برهان‌ها؛ جرم‌انگاری از سرقت به فساد تغییر کرده است که برخی به‌سبب 
را برای این جرم بیان نکرده و فقط سخن از فسادانگیزبودن جرم به میان آورده‌اند. 

ج. دورة دیگری که در جرم‌انگاري روایت شکل گرفته است؛ دورة بیان جرم بر اساس نص روایت است. 
این دوره که با ابوصلاح حلبی شروع می‌شوده به جای دسته‌بندی جرم جدید. در ذیل دیگر جرایم به بیان 
حدیدی از این جرم آن هم با تکیه بر نص روایت می‌پردازد و بیع الحر را جرم جدیدی پنداشته که مجازاتی 
نیز برای آن بیان می‌دارد. 

د. آخرین دورة جرم‌انگاری این روایت که مربوط به فقهای معاصر است و تفاوت بسیاری ازنظر استفاده 
از برهان‌ها و اتکای به نص با دوره‌های قبل دارد. این امر باعث ورود ادبیات جرم‌انگاری حدیدی در فقه 
شده است. در این دوره حرم روایت مذکور را آدم‌ربایی بیان می‌کنند» هر جند از بیان آراء فقهای متقدم نیز 
چشم‌پوشی نشده است و گاهی در ترمیم ادلهٌ آن فقها نیز اقدام شده افش تاه 

در بعد محازات» عملکرد فقها بدین شرح است: 


ا. فقهای متقدم بالاخص و برخی از فقهای معاصر کاملا نص‌گرا بوده و ضمن بیان فوق در خصوص 


۴ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 
حرم‌انگاری» مجازات این جرم را 3 کرده‌اند. 

ب. پس از دورة سوم که جرم‌انگاری را با تکیه بر نص بیع حر بیان کرده‌اند در خصوص مجازات. این 
نص‌گرایی رعایت نشده و مجازات را تعزیر یا تأدیب بیان کرده‌اند و دلیل عمدة این امر گنجانده‌نشدن مجازات 
این حرم در سرقت و مفسدفی‌الارض است؛ ازاین‌رو به‌دلیل حدیدبودن حرم؛ محازات آن نیز متفاوت بیان 
نله تاه 
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شوشتری» محمدتقی النجعة فی شرح اللمعة چاپ‌اول. بی‌جا: کتاب‌فروشی صدوق. ۱۴۰۶ق. 
شهید اول» محمدبن‌مکی, اللمعة الدمشقية فی فقه الاماميت چاپ‌اول» بیروت: دارالتراث» ۱۴۱۰اق. 
شهید انی» زین‌الدین‌بن‌علی» الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية (المحشی کلانتر). چاپ‌اول» بی‌جا: 
کتاب‌فروشی داوری؛ ۱۴۱۰ق. 

, مسالک الافهام الی تنقیح شرانع الاسلام» چاپ‌اول بی‌جا: مزسسة المعارف الاسلامية 

۳ق ‏ 
صاحب‌جواهر» محمدحسنبن‌باقر» جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ‌هفتم» بیروت: دار احیاء التراث 
العربی» ۱۴۰۴ق. 
طباطبائی علی‌بن‌محمدعلی» ریاض المسائل» چاپ‌اول بی‌جا: آل‌البیت(ع)» ۴۱۸ اق. 


فتاحی و دیگران؛ رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتو روایت سکونی /۱۳۵ 
موه 
طریحی, فخرالدین‌بن محمد» مجمع البحرین» تهران, کتابفروشی مرتضوی» ۱۳۱۶ هق 
طوسی» محمدبن‌حسن, الخلاف» چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۴۰۷اق. 
» المبسوط فی فقه الامامیت چاپ‌سوم. بی‌جا: المکتبةالمرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية 
۳۷ 
» النهاية فی محرد الفقه و الفتاوی» چاپ‌دوم. بیروت: دارالکتاب‌العربی» ۱۴۰۰ق. 
. تهذیب الاحکام چاپ‌چهارم. بی‌جا: دارالکتب‌الاسلامية, ۱۴۰۷ق. 
عثمان» محمود حامد. القاموس المبین فی اصطلاحات الاصولیین» ریاضء ۱۴۲۳ قق 
علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. تبصرة المتعلمین فی احکام الدین» چاپ‌اول» بی‌جا: موسسه چاپ و نشر وابسته به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۴۱۱ق. 
» تحریر الاحکام الشرعية علی مذهب الاماميت چاپ‌اول مسسة امام صادق(ع)» 
۰ق ‏ 
» قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. چاپ‌اول قم: دفتر انتشارات اسلامی 
۳ 
» مختلف الشيعة فی آحکام الشريعة چاپ‌دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی» ۱۴۱۳ق. 
فاضل موحدی لنکرانی محمد. تفصیل الشريعة فی شرح تحریر الوسیلة-الحدود. چاپ‌اول» بی‌جا: مرکز فقهی انمه 
اطهار(ع)» ۴۲۲اق. 
فاضل هندی» محمدبن‌حسن» کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام» چاپ‌اول قم: دفتر انتشارات اسلامی 
۶صق. 


قرشی بنابی» علیاکبر» قاموس فرآن» چاپ‌ششم بی‌جا: دارالکتب‌الاسلامية. ۱۴۱۲ق. 

قطب راوندی سعیدبن‌هبةالله فقه القرآن» چاپ‌دوم. بی‌جا: انتشارات کتابخانة آیت‌اللّه مرعشی نجفی(ره)» ۱۴۰۵ق. 
قطب‌الدین کیدری» محمدین‌حسین» اصباح الشيعة بمصباح الشريعة. چاپ‌اول» بی‌جا: مسسف امام صادق(ع)» 
۶اق. 

کلینی» محمدبن‌یعقوب. الکافی» چاپ‌چهارم. بی‌جا: دارالکتب‌الاسلامية ۱۴۰۱۷ق. 

گلپایگانی محمدرضاء الدر المنضود فی آحکام الحدود. چاپ‌اول» بی‌جا: دارالقرآن‌الکريم. ۴۱۲اق. 

مجلسی اول» محمدتقی‌بن‌مقصودعلی» روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. چاپ‌دوم بی‌جا: موسسا 
فرهنگی اسلامی کوشانبون ۱۴۰۶ق. 

محقق حلی» جعفربن‌حسنء المختصر النافع فی فقه الامامية چاپ‌ششم. بی‌جا: مسسة المطبوعات الدينيت 
۸ اق. 


. شرانع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» چاپ‌دوم. بی‌جا: اسماعیلیان, ۱۴۰۸ق. 


۶ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 
وه 

, نکت النهاية چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات اسلامی, ۴۱۲اق. 
محقق داماد مصطفی. قواعد فقه. چاپ‌دوازدهم بی‌جا: مرکز نشر علوم اسلامی» ۱۴۰۶ق. 
مقدس اردبیلی احمدبن‌محمد. مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الذحان» چاپ‌اول» قم: دفتر انتشارات 
اسلامی» ۱۴۰۳ق. 
موسوی اردبیلی» عبدالکریم» فقه الحدود و التعزیرات» چاپ‌دوم» مزسسة النشر لجامعة المفید رحمه‌اللّه ۱۴۲۷ق. 
نجفی مرعشی» شهاب‌الدین» السرقة علی ضوء القرآن و السنةء چاپ‌اول» بی‌جا: انتشارات کتابخانه و چاپخانة آیت‌الله 
مرعشی نحفی(ره؛ ۱۴۲۴ق. 
وحید خراسانی. حسین؛ منهاج الصالحین» چاپ‌پنجم» بی‌جا: مدرسة امام باقر(ع)» ۱۴۲۸ق. 
هاشمی شاهرودی؛ محمود. قراءات فقهية معاصرة چاپ‌اول» بی‌حا: مزسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب 
اهل‌بیت(ع), ۱۴۲۳ق. 

» بایسته‌های فقه حزاء چاپ‌اول» بی‌جا: میزان-دادگستر ۱۴۱۹ق. 


